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 چکیده: 

است. از واقع شده  ار فقهی که این دو مفهوم در بردارند همواره مورد توجه علمای اسلام  بررسی مفهوم دارالاسلام و دارالکفر به سبب آث

؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی دارالاسلام و دارالکفر از است  از این دو مفهوم ارائه کردهجایی که داعش در بحث جهاد قرائت جدیدی  آن 

و داعش  و  منظر  آنان    بررسی  نظرات  دنقد  و  است  شده  و  نگاشته  دارالکفر  از  تعریفی  چه  داعش  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  ر 

دارد؛   با  -توصیفیپژوهش  روش  دارالاسلام  اطلاعات  گردآوری  و  بوده  ازتحلیلی  کتابخانه  استفاده  نتایج   ایمنابع  است.  گرفته  صورت 

حاکم سیاسی مسلّط   دارالکفر و دارالاسلامعریف  تحقیق بیانگر آن بوده است که از نگاه داعش معیار اصلی و شاخص تعیین کننده در ت

پژوهش نشان داد که معیار دارالاسلام و دارال نفوذ آنبرآن بلاد است در حالی که  و  احکام  اجرای  غلبه کفر بودن  برپایی شعائر و  ها و 

 گردد. ارالکفر شدن نمیارتداد و دباشد و به صرف تصویب قوانینی بر خلاف شرع در بلاد اسلامی سبب اکثریت ساکنان آن بلاد می

 داعش، دارالاسلام، دارالکفر. :کلیدواژه
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 بیان مسئله 

آشنایی با مفاهیم فقهی از جمله دارالاسلام و دارالکفر به سبب آثار زیادی که بر آنها مترتب است همواره مورد توجه علمای اسلام بوده  

حفظ گرفتن روادید برای کافرانی که قصد ورود به دارالاسلام را دارند،  دهد؛ زیرا  ن میاست و اهمیت این مسئله امروزه بیشتر خود را نشا

  عالممسلمانان    تمامیفظ دارالاسلام بر  حجوب  شود، وکه بر بازار دارالاسلام بار می  نتایج خاصیکافران در دارالاسلام،   سفیر جان و مال

اجرای مسلمان از دارالکفر به دارالاسلام و اقسام آن،  هجرت حکم: مانند گیرد، تعلق می )دارالکفر( این عنوان بر که  احکامی همچنین …و

شود؛ چنانکه گروهی به  های مختلفی میاست. از آنجایی که امروزه از این موضوع قرائت  روشن  …دارالکفر و  سرزمین  در  پروردگارحدود  

را واجب می آنان  علیه  را دارالکفر دانسته و جهاد  غارت جوامع اسلامی،  اسم داعش تمامی جوامع اسلامی  و  قتل  تخریب و  با  دانند، و 

  و   کردن  اند؛ بنابراین راه مبارزه با این افکار با روشنی ویرانگر و خشن از دین اسلام را نمایان ساختنههراسی شده و چهرهموجب اسلام 

راهی برای روشن کردن این مفاهیم است.   نیز،  زیر  هایپرسش   برای  مناسب  پاسخ  کند و یافتنمی  پیدا  موضوعیت  واژه،  این  بازشناختن

نظر داعش    ؟اندارائه کرده   سلام و دارالکفراز دارالا  که داعش مدعی پیروی از آنان است چه تعریفی  -سلفیت    فریقین و  علمایعلمای  

 درباره دارالاسلام و دارالکفر چیست؟ چه نقدی به نظرات داعش وارد است؟

 پیشینه پژوهش 

شود را  و دارالکفر بار می  ثار مهم فقهى است که بر عنوان دارالاسلامآ «  دارالاسلام ودارالکفر وآثار ویژه آن دو( در پژوهشی با عنوان »1375کلانتری )

بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر   به  پژوهش دیگریدر     (1385)  پژوهموسوی و دانش  مورد بررسی قرار داده است.

  تمایز بین آن دو از دیدگاه فقها  ناخت دارالاسلام و دارالکفر و قاعده و قانونی برای شپردازند و در پی یافتن  )ره( می  اندیشه امام خمینی

چگونه مشخص اسلامی    مختلف  های جدید و بوجود آمدن کشورهایبا توجه به مرزبندی  و دارالکفر  مفهوم دارالاسلام  و اینکه.  باشند می

)    شود.می تعریف  1391جعفریان  و  دارالاسلام  و  دارالحرب  نظریه  خود  پژوهش  در  نیز  رویدادهای (  بر  آن  تأثیر  و  حنفی  فقه  در  کفر 

آمدند.  ز نگاه سنیان ماوراءالنهر و خراسان، قزلباشان کافر به شــمار مىو به این نتیجه رسیده که اخراسان را مورد بررسی قرار داده است. 

ج شده و احکام اسلامى در آن جارى به معناى آن بود که آن مناطق از زیر ســلطه مســلمان خار   شــهرها  برخی  تســلط آنان بر  لذا

از دیگر پژوهششود. به این ترتیب حکــم دارالحرب بودن این مناطق صادر مىنمى  ( است که 1395ها تحقیق علیداد و عزیزان )شد. 

با توجه به   را  ستتمام سرزمین های اسلامی به دارالکفر تبدیل شده و احکام دارالکفر بر این کشورها منطبق ا  اعتقاد سلفیان که قائلند 

های سابق الذکر در این است که هیچ یک از  کند. شایان ذکر است وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشمی   نقد و رد علمای اسلام    آرای  

 باشد.  اند کاری که این پژوهش عهده دار آن میها به بررسی دارالاسلام و دارالکفر از نگاه داعش نپرداخته پژوهش

  و دارالکفر در نگاه فریقین  .  دارالاسلام 1

نوشتار این  دارالکفر  نخست دیدگاه  ،در  و  دارالاسلام  تعریف  فریقین  هاى گوناگونى که در  فقهای  و مورد    از سوی  ارائه شده، گردآورى 

 : گیرندیبررسى قرار م

 : دیدگاه نخست

هایى است که احکام ، سرزمینکفراست و منظور از دارال هایى گفته مى شود که در آنها احکام اسلام جارى و نافذ  دارالاسلام به سرزمین»

 (. 2/343: 1426« )شاهرودی، اسلام در آنها جریان و نفوذ ندارند 

 نویسد: می  انتخاب نموده وشهید اول در دروس، همین دیدگاه را 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1
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آن که با مسلمانان پیمان دارد، یافت   مقصود از دارالاسلام، منطقه هایى است که در آنها، حکم اسلام جریان دارد و در آن جا کافرى جز»

اجرا گذاشته مى شود و در آن جا    …نمى شود به مورد  قانونهاى کافران  احکام و  آنها،  ولى دارالکفر به جاهایى گفته مى شود که در 

 (.3/78: 1417)عاملی،   1«مسلمان یافت نمى شود، مگر آن که با کافران پیمان صلح بسته است

 (. 6/123: 1421)محقق کرکی، نویسد: )انه اضبط( شهید در دروس را نقل مى کند و مىتعریف ی محقق کرک  

  قید  و  دانندمی  مسلمانان  حاکمیتی  سیطره   و  غلبه  با  ملازم  را  دارالاسلام  از  تعریف  نوع  این  معاصرینخصوص  به   فقهاء  از  برخی  چه  اگر

 (. 25: 1422)الخالدی،  د داننمی تعریف اینی لازمه ها را آن حاکمیت و مسلمانان سلطه

 یبررس

مگر  جمعیت و حکومت نشده است،  همچون  یصراعن  به  اىاماّ اشاره  است؛   ( مطرح شدهیاحکام اسلام  جوازدر این دیدگاه، محور اصلى )  

عیت در صدق  نقش جمتوان  از نحو نمیاست. به هر  اسلامی یاحکام اسلامى، وجود حکومت جوازلازمه   قائل به این قول شویم کهاین که  

 ه یک قاعده در صدق دارالاسلام ب  مهمترین  کهبا استناد به برخی روایات، نتیجه گرفت    . حتى شاید بتوانکرد  دارالاسلام چشم پوشی

 باشند.   مردم آنجا مسلمانان غالباست که  آن منطقه

هاى اسلامى تولید ت یمانى و آنچه در سرزمین در پوس خواندننماز»فرماید:  امام صادق مىکه  در روایتى از اسحاق بن عماّر مى خوانیم

اگر در سرزمین اسلامى، غیر مسلمانان هم زندگى  »: سؤال کرد از امام  اسحاق (. 2/50: 1376)الحرالعاملی، د.« شده باشد، مانعى ندار

 «ندارد یرادمسلمان باشند، ا سرزمینمردم آن  غالب: اگر امام پاسخ داد کنند، حکم چیست؟

نیز جمله: )اذا کان   را که شهید ثانی چ  داشته، هماهنگ است  شهیدثانى از این روایت  ی که، با برداشته شده روایت گفتآنچه در ترجم

 (.1/505: 1393)فاضل لنکرانی، غلبه با مسلمانان باشد در آن سرزمین،   یعنی  ؛معنى دانسته است همینالغالب علیها المسلمین( را به 

یک مسلمانان در    لبهغ از    امام )ع(   بگوییم مقصود  از روایت داشته است باید  اللّه بروجردىآیتی باشیم که  قائل به همان برداشت  اگر   اما

دیگر این روایت نمى تواند شاهدى بر سخن ما باشد، و آنچه برداشت اخیر را . )همان(.  است  منطقهبر آن    آنها  حکومت  سیطره و،  سرزمین

 تناسبو حاکمیت،    سیطرهبا    این تعبیرالغالب( به وسیله )على( متعدى شده است و  (هشده، کلمتأیید مى کند این است که در روایت یاد  

 .بیشترى دارد

بر سرزمینى، تر بودن جمعیت مسلمان، نسبت به جمعیت  به هر حال، دست کم، در بسیارى موارد، صدق دارالاسلام  بر بیش  بستگى 

 .مسلمانان و نفوذ احکام اسلامى را نیز در این امر، دخیل بدانیمنامسلمان آن است، گرچه عوامل دیگر، مانند: حکومت 

 :دومدیدگاه  

معتقدندعده دارالاسلام  ای  در  سلطه  بودن  معیار  و  مسلمانان   چیرگی  آن  از  حاکمیت  و  سلطنت  که  معنى  این  به  است.  سیاسى 

 (. 8/4)سرخسی، بی تا: 2باشد 

لذا    بر آن منطقه است.مسلمانان    و تسلط  حاکمیت سیاسى   شود،  دارالاسلام  قاطلا  شود به سرزمینیآنچه باعث می  این دیدگاه، طبق  

، باید آن حکومت کنندرا تصرف و بر آن  کفار    از مسلمانان، سرزمین  فرد یا گروهیاگر   ،اساسجمعیت، نقشى قائل نیست. بر این    برای

 ر باشند. کاف منطقه مردم آن  غالبیا   تمام مردم هرچندرا دارالاسلام نامید،  سرزمین

 
 . و اما دارالکفر فهى ما ینفذ فیها أحکام الکفار فلایسکن فیها مسلم الا مسالماً …را الا معاهدااالمراد بدارالاسلام ماینفذ فیها حکم الاسلام فلایکون بها کاف .1
 (  م.)المعتبر فى حکم الدار هو السلطان والمنقد فى ظهور الحک  .2
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را حاکمیت    چیره شده و   ،هستند  مسلمان  که ساکنان آن    کشورى  حکومتی برسیاسى و    از نظر،   فاراز ک  گروهیفرد یا  اگر    مقابل در  

مسلمان باشند، مانند کشور   سرزمین ازمردم آن    غالب تمام یا    هرچندرا دارالکفر به شمار آورد،    منطقه و سرزمین، باید آن  بدست گیرند

 ی درآمده بود.اشغال شورو ی که بهن در دورانافغانستا

 .پذیرفتن این گونه لوازم بسیار دشوار است با عدم مدخلیتِ جمعیت و نوع نفوذ احکام،در تعریف دار، روشن است که

  :سومدیدگاه  

 :دارالاسلام بر دو قسم است

در آن که غیر مسلمانان  یی  شهرهاهمچنین    ...بغداد، و بصره،  ،  شهر کوفه  مثلاست،    تأسیس شده  توسط مسلمانان  ـ مناطقی که از ابتدا1

 ، شهرهایی مثلاندو رنگ اسلامى به آن داده  بازسازی کرده را    آن سرزمین  درآمده و مسلمانان  مسلماناناما به تصرف  ،  اند کردهزندگی می

 ق.اسکندریه و دمش

 . اندخود باقى ماندهدین  هب مردم آن منطقه  فتح شده ولیمسلمانان  توسطهایى که سرزمین -2

 : دوگونه اند  ،نیز فارسرزمین ک

که     -1 اختیارسرزمینى  بوده    در  آن  فارک  امامسلمانان  کرده  بر  اشغال  برای که    هاییسرزمین   همچنین  ؛فلسطین  مثل،  اند را  ابتدا   از 

 . مانند اندلس اند.را به تسلط خود در آورده مسلمانان چیره شده و آن سرزمینبر   کفار مجدا  اما ، انداما آن را فتح کردهمسلمانان نبوده، 

هیچ  مناطقی   -2 اختیاراه  گکه  نبوده   در  است  مسلمانان  بوده  کفار  زندگی  ابتدا محل  از  و شهرهاى و  بیشتر کشورها  و  آمریکا  مانند   ،

 .اروپایى

)المجموع شرح   فعی نووی در کتابی شا  نویسنده(. و همچنین  6/404:  1403علمای فریقین )ابن قدامه،   از سوی برخیاین دیدگاه که  

بی  .المهذب( است.    (.بیان15/286تا:  )نووی،  این دیدگاه مورد  آنچه  شده  اسلام    محدودهکردن  تعیین  است،    توجهدر  جغرافیای جهان 

 هاى دیگر دیدگاه  تی که دراشکالا  هرچند  نشده است، لذا دارای نقصان است.  به عنصر جمعیت و حکومت  ایاین دیدگاه اشارهدر    ،است

   این دیدگاه وارد نیست. بر بود

 چهارم:دیدگاه  

 (. 2/77: 2010)نصار، 3. جهت شناخت و تمیز دارالاسلام از غیر آن، قاعده دیگرى به دست داده اند  و معاصرین شمارى از صاحب نظران

 چهار قید دارد: این تعریف، دارالاسلام  طبق

 حکومت مسلمانان بر آن سرزمین -1

 . در آن یاحکام اسلام قید و شرط بدون اجراى -2

 د، اعم از امنیت مالی و جانی. غیر مسلمانانى که در آن زندگى مى کنن کامل منیتا -3

 د. مسلمان باشن سرزمینمردم آن  غالب -4

 (.3/18تا: )سرخسی، بی4. دندیدگاهى نزدیک به همین دیدگاه دار همچون سرخسی از فقهاى حنفى مذهب،  برخی

 
ه، واشترط ان تکون اکثریتها مسلمة زیادة فى  البلاد التى یحکمها مسلم، وتؤدّى فیها احکام الاسلام دون قید، ویعیش فیها غیر المسلم آمنا على نفسه ومال  .3

 الطمأنینة

زیرا دارالاسلام، نام جایى است که در تصرف مسلمانان است و نشانه چنین   ;مکانى که مسلمانان در آن امنیت ندارند، دار الحرب، به شمار مى رود او می گوید: .4

 . مکانى آن است که مسلمانان در آن امنیت دارند
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عناصر تشکیل دهنده دار الاسلام را سه چیز مى    با تکیه بر دید گاه  گذشته،  دکتر وهبه زحیلى  معاصر اهل سنت مانندبرخی نویسندگان  

 د: دان

   ..حکومت به دست مسلمانان باشدالف(

 .به احکام و قانونهاى اسلامى، عمل شودب( 

 (. 169: 1390)زحیلی، آثارالحرب،  5ج( شعائر اسلامی برپا شود

وى این رأى را نزدیک ترین رأى به کلمات .  د را مى توان از فحواى دیدگاه یاد شده برداشت کردنتر جمعیت مسلمان باشبیش  و این که  

 )همان(.  .و نصوص جمهور فقها مى داند

 :دیدگاه مورد پذیرش

روایت اسحاق بن .  خیر استبه نظر مى رسد، دیدگاه ا  و جامع بین تعاریف فوق  ، آنچه تا حدودى صحیحسابق الذکرهاى  در میان دیدگاه

  سرزمین اسلامیدن در پوست یمانى که در  ناخودرباره نماز  از امام  راوى  )این دیدگاه باشد.    مویدّتواند  عمار که پیشتر نقل شد نیز، مى

آن  اماتولید شده   مسلمان  سرزمین  در  مى  انغیر  زندگى  و  یپرس  سؤال  دنکننیز  پاسخ  امامد  ک»  :داد )ع(  علاذا  الغالب  المسلمین ان  یها 

 (.2/50: 1376حرعاملی،  («فلابأس

باید حکومت   بلکه نیست،  ملاک  جامسلمان بودن ساکنان آن   اطلاق دارالاسلام بودن یک سرزمین، تنها دارد به اینکه در    دلالت  عبارتاین  

در   لذا  متعدی شده،    به حرف على  ،کلمه غالب  این نکته استفاده کرد که  توان ازرا مى    و این مضمون  آن نیز در دست مسلمانان باشد

 .و چیرگى است تسلطبردارنده معنى 

نیز در   اسلامکشورى مسلمان باشند، احکام    اگر بیشتر مردم  این دیدگاه،چرا که براساس    ؛اشکال نیست  بدون،  نیز  قول  پذیرفتن این  البته

اگر   لذا  .شودمیآثار دار الشرک بر آن بار    حتی  آید و می  ، دار الکفر به شمارکفار باشد ولى حاکمیت آن به دست   ،شدمیاجرا     کشور  آن

  ، دار الکفر نامیدای تحت سیطره شوروی بودهرا که در دوره  افغانستان  هایی مثلصحیح باشد، لازم است کشور  ودشبا همه قی  دیدگاهاین  

 .قائل به آن شود هىفقیکه است  بسیار مشکل  به حساب آورد که، دارالکفر در این عصر کشمیر هند را همچنین

نیاید  براى پیش  مشکل  این  جاى  اینکه  به  است  مسلمانان  اینکه  لازم  بدانیم  حاکمیت  شرط  مسلمانانرا  عمل  آزادى  و  نفوذ  آن   ،  در 

 :را اینگونه تعریف کرددار الاسلام  توانمی ،در این صورت .را شرط بدانیم سرزمین 

از امنیت جانى و مالى    و   ، کنندخود عمل می  شعائر اسلامى  و   امور دینى   آزادانه به  که  هستندمردم آن مسلمانانى    غالب سرزمینى که  »

سرزمینى که  »:  را اینگونه تعریف کرد   و دارالکفر  زیادی دارند«  اجتماعى و فرهنگى جامعه، نفوذ  ،اقتصادى  مسائل و در    هستندبرخوردار  

 «هاى یاد شده را نداردهمه، یا بعضى از شرط

 دار الکفر از نگاه سلفیّت. دارالاسلام و  2

به عنوان رهبر فکری سلفیان جهادی و وهابیت، معتقد است دارالکفر یا دارالاسلام بودن هر مکانی، بستگی به ساکنین آن   ابن تیمیه،

، کفار باشند،  دارد. اگر ساکنین آن منطقه و بلاد، مومنین و متقین باشند، آنجا دارالاسلام و دارالمومنین است و اگر ساکنین آن منطقه

در جایی    وی    (.18/282«  1416)ابن تیمیه،    آن بلاد، دارالکفر است و اگر فاسقین در آن مکان باشند در این صورت، دارالفاسقین است

آید  ی تیمیه به دست ماز بیان ابن (.  2/760:  1420)ابن تیمیه،    دانداذان، نماز و حج می  ثلرا اقامه شعائری م  بودن  دیگر ملاک دارالاسلام

 
 دخل من البلاد فى محیط سلطان الاسلام و نفذت فیها احکامه وأقیمت شعائره قد صار من دار الاسلام ان کان ما  .5
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کنند، و در عصر حاضر تمام کشورهای  که در آنجا زندگی می  دارد  به کسانی  ها بستگیسرزمین که ملاک دارالاسلام یا دارالکفر بودن  

 . ها حق ندارند که به بلاد اسلامی تجاوز کنند اسلامی بر اساس ملاک های تعریف شده توسط ابن تیمیه، بلاد اسلامی بوده و تکفیری

ساکنان  است که سرزمینیجمهور دارالاسلام »به نظر گوید:می هاست، تیمیه که مورد قبول تمام تکفیریابن رد و مروج افکارابن قیم، شاگ

اسلام  هستند  مسلمانان  آن احکام  آن    یو  استسرزمین  در  سرزمینی  جاری  در  اگر  اسلام  لذا  نباشد،  یاحکام  دارالاسلام   دیگر  جاری 

 .خلاف عقیده بزرگان خودشان است  ی داعشهااین اوصاف رفتار تکفیریبا  (.2/728: 1418)جوزی،  نیست

به نظر محمد ناصرالدین البانی، از بزرگان سلفی عصر حاضر معتقد است که ما نمی توانیم بلاد اسلامی را در این زمان بلاد کفر بنامیم؛   

و یا دارالاسلام، ساکنین آن   لاد و کشورها به دارالکفر و ملاک در حکم بر ب  بلکه در هر صورت این کشورها، کشورهای اسلامی هستند

 (.6/247تا:  )البانی، بی است

نظریه را پذیرفته اند که ملاک دارالاسلام و دارالکفر ساکنین آن منطقه اند که اگر ساکنین آن   اینبرخی از نویسندگان سلفیه جهادی نیز

زمانی که خلاف آن ثابت شود و اگر ساکنین آن منطقه کفار بودند حکم به   منطقه مسلمان بودند، حکم به اسلام آن منطقه می شود تا 

از دارالکفر به دار الاسلام مطرح می شود  نکفر آ بنابراین تمام کشورهای اسلامی بلاد اسلام    .منطقه می شود و بر این اساس، هجرت 

 (. 187: 1424)طرسوسی، است و هجرت از این بلاد لزومی ندارد 

  انجام شعائر اسلام در آن بلاد است؛ نه عمل حاکمان و تصویب قوانین. در حکم دارالاسلام،  بنابراین ملاک 

. در برخی از این اقوال، نظر را دارند  نظر ابن قیم ملاک در دارالاسلام، ساکنین آن منطقه است و برخی از سلفیه جهادی هم همین از  

می مانند اذان، نماز و مانند آن است که شاید بتوان گفت این ملاک نیز به ملاک  اقامه شعائر اسلا  ملاک در دارالاسلام بودن یک منطقه،

 . اول بر می گردد. زیرا شعائر اسلامی مانند اذان و نماز در جایی است که مسلمانان در آن منطقه سکونت داشته باشند

، حاکم آن کشور نیست و در هیچ از روایات نبوی و  سلفیه، ملاک دارالاسلام بودنفریقین و از تعاریف مورد قبول یک بنابراین در هیچ 

ابوقتاده فلسطینی  مثلتکفیری اقوال علمای اهل سنت، حاکم هیچ مدخلیتی در اسلام و کفر کشور ندارد. برخلاف برخی از نویسندگان 

(.که این تفکر همان  نگاه داعش در  36 تا: )ابوقتاد، بی که با استناد به برخی از آیات ، حاکم را ملاک کفر و اسلام بلاد معرفی کرده است

 پردازیم. مساله دارالاسلام و دار الکفراست که در ادامه به نقد آن می

 های داعش . بررسی درالاسلام و دارالکفر از نظر تکفیری3

مهم ترین آن اقوال پرداختیم،  به    مباحث قبلی کهکه در    وسلفی ها   با توجه به انواع تعاریف دار الاسلام و دار الکفر از نگاه فقهاء فریقین

نفوذ و جریان احکام در بلاد   از ایشان  غلبه سیاسی و حاکمیتی را ملاک    "دار"میزان و شاخص  را  عده ای   "دار"دانسته، برخی دیگر 

ه عنوان معیار تی مسلمانان را بتی، غلبه جمعیّبر نفوذ احکام و غلبه حاکمیّعلاوه  معرفی کرده، گروهی دیگر که بیش تر معاصران هستند  

ه و یا بر پایی و  مسلمانان و اهل ذمّداشتن  ت جانی و مالی  ن کرده اند، البته گاهی شروط دیگر از جمله امنیّتعیین کننده دار الاسلام معیّ

 (.2/760: 1420)ابن تیمیه،  ز شروط دار الاسلام بیان شده استر اسلامی نیز ائاقامه شعا

تی و سیاسی  ت جریان و نفوذ احکام اسلامی و غلبه حاکمیّهای تکفیری معاصر علاوه بر شرطیّگروه  در این میان برخی از رهبران فکری

داشتن   ت جانی و مالیاسلامی و امنیّ  شعائرتی مسلمانان و یا بر پایی  جمعیّ  ی  تی برای غلبهق دار الاسلام، هیچ مدخلیّمسلمانان در تحقّ

 (.199: 1430)المقدسی،  6تندق دار الاسلام قائل نیس، برای تحقّمسلمانان

 توضیح مدعای داعش 
 

ار من الکافرین... تنبیهات لا یدخل  ان هذا الدّفیها للمسلمین و ان کان اکثر سکّ ةو الکلم  ةو القو ة .  ) دار الاسلام: هی کل بلد او بقعه تعلوها احکام الاسلام و الغلب6

 من فریق من السکان فی الحکم علی الدار...(ان... و لا دخل لظهور شعائر الاسلام... و لا دخل لاالسکّ ةاکثری   ةلدیان
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 در آن سرزمین، حال   سیاسی مسلمانان  سیطره  یو دیگر  احکام اسلام  عمل به  کی داند، یتعریف دارالاسلام ملاک را دو امر می  داعش در

نبود امر  این دو  احکام  )  ؛ اگر  نشد یعنی  آن سرزمین جاری  بلکه کفار حکومت  مسلمانان    چنین قدرت در دستو هم  اسلامی در  نبود 

 7ندارد.دارالاسلام یا دارالکفر بودن آن منطقه در   نقشیجمعیت  غلبهو   شودکفر محسوب میالآن بلاد دار کردند(می

را نیز وابسته به ملاک غلبه و قدرت سیاسی  ونفوذ آن  غلبه احکام    ملاکِ   به کلمات برخی فقهاء اهل سنت، تحققِ  توجهها با  البته آن 

 (.9/4374: 1420)کاسانی،  8دانند حاکم می

ن و احکام مسلمانان ناحاکم مسلما حکومت گوید دار الاسلام بلادی است که تحت د امام با صراحت میعبدالقادر عبد العزیز معروف به سیّ

 (.2/225تا: )عبدالعزیز، بی9ار است. ر و احکام کفّفّااست و دار الکفر کشوری است که تحت حکومت حاکم ک

شود آن چه باعث شده تا هجرت از بعد الفتح(... استفاده می  ة) لا هجر: ه فرمودبعد از فتح مکّکه  (  صگوید از روایت نبوی)ادامه میاو در  

ل گردید، وجوب هجرت ساقط شد چرا که مناط تغییر ا به دار اسلام مبدّجشود، دار کفر بودن مکه بوده و با فتح مکه چون آنمکه واجب 

غالب و حاکم در مکه بود که وقتی غلبه از دست کفار به دست مسلمانان افتاد و به تبع آن احکام کفر جایش را به احکام ید  حکم هجرت 

اسلام داد، آن وقت حکم وجوب هجرت نیز برداشته شد، بنابراین مناط در حکم دار ید غالب و حاکم است و به تبع آن احکام در بلاد  

و  کند  دهد و حاکم مسلمانان به احکام اسلامی، دستور و حکم میبه احکام کفار حکم و دستور می  شود. چرا که حاکم کافرجاری می

 (. 228)همان، 10شود کافر می گرنه

با توجه به اینکه حکومت در دست   ، معتقد استاست  تکفیری  تندرو و   هایگروه  و عقیدتی  از رهبران فکری  که یکی ابو قتاده فلسطینی،  

 (. 36تا: اند )ابوقتاده، بیل شدههای اسلامی به دارالکفر مبدّکشوراند،ان احکام کفر را در این بلادها گسترش دادهباشد و حاکمکفار می

حکومت    مردم نیستند بلکه  ملاک در دارالکفر و دارالاسلام»   :نویسدابوعایشه مریوانی، از مفتیان داعش، در کتاب حکم بما انزل الله، می

در نظر وی   .کنند عمل نمی  اسلامبه احکام    چراکهدارالکفر است    (حتی عربستان)  ،عربی   ل تمام دو  ر حال حاضراعتقاد دارد د  یاست، و

 (. 22: 1396)علی داد، ست مسلمانان نباشد دار الکفر استکشورهایی که حکم اسلامی آن جا برقرار نیست و قدرت و غلبه به د 

ها در اطلاق یک سرزمین به دارالکفر یا دارالاسلام بودن، به اسلام و  اعش و تکفیریشود؛ که اگر دچنین برداشت می    مطالب بیان شدهاز  

غلبه شود وگرنه آنچه در مرحله نخست برای آنان مهم است  کنند بخاطر آنست که احکام اسلام توسط آنان اجرا میکفر حاکم توجه می

به سرزمین تحت   باشدکافر    یو اگر حاکم  ،او دارالاسلام  حکومته  مسلمان باشد به منطق  یک سرزمین  اگر حاکم   لذااحکام اسلامی است،  

 .شودگفته میدارالکفر  وی سلطه

 بررسی و نقد 

الکافرون«1 انزل الله فاولئک هم  بما  لم یحکم  آیاتی نظیر »و من  به  افراط گونه  با نگاهی  (. هر نوع 44)مائده،    .. گروه تکفیری داعش 

ها دانسته و باعث تبدیل بلاد اسلامی به بلاد  سبب ارتداد آن  -که ظاهرا مخالف شرع باشد    -ن را  گذاراحکمی از سوی حاکمان و قانون

(.و حال آن که صرف تصویب قوانین خلاف شرع، باعث کفر نمی شود و به اعتقاد مشهور فقهاء 2/223تا:  کفر می پندارند )عبدالعزیز، بی

 
اکثر  فیها للمسلمین و ان کان  ةو الکلم   ة و القو ةتعلوها احکام الاسلام و الغلب  ة) دار الاسلام: هی کل بلد او بقع42صة الهم ة، للمکتبةالشرعیةبالسیاس   ةالرعیة. توعی7

 سکان هذه الدار من الکافرین..(

 . ا اذا کان الحاکمون فیها مسلمین ملتزمین بشریعه مطبقین حکمه فی ارضههر فیها احکام الله و لایمکن ان تظهر فیها احکام الله الّظ. دار الاسلام هی الارض التی ت8

 لسلطان الکافرین و حکمهم...( عة ار الکفر هی البلاد الخاض ان د حکمهم و  لسلطان المسلمین و عة  . ) ان دار الاسلام هی البلاد الخاض9

صارت دار اسلام و  فه لانها کانت دار کفر حتی الفتح من مکّ ةواجب ةبعد الفتح( الحدیث متفق علیه، و کانت الهجر ة . و قول رسول الله) ص( بعد فتح المکه) لا هجر10

هذا   ر الید الغالبه علیها من ید الکفار الی ید المسلمین و ما تبع ذلک تغیر الاحکام، فدلّ ه احکام مکه هو تغیّمع و تغیرّت ر بالفتح تغیّ منها و الذیة سقط فرض الهجر

 .علیها و الاحکام تبع لها، فان الکافر یحکم باحکام الکفار و المسلم یحکم باحکام الاسلام و الا لکان کافرا(  ةمناط الحکم علی الدار هو الید الغالبنّ علی ا
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خلاف شرع، صرفا به قصد انکار و بدعت و عناد با شریعت صورت پذیرد، موجب   فریقین و مفسران، اگر صدور حکم و اجرای حکمی بر

برای  اسلامی  غیر  کشورهای  احکام  به  تمایل  یا  و  هوس  و  هوا  روی  از  که  آن  مانند  باشد،  دیگر  اغراض  به  اگر  ولی  گردد،  می  ارتداد 

از روی سستی و تنبلی در اجرای احکام و اغراض دانگیزه انزل الله  های مادی باشد و یا  یگر باشد، در همه این موارد، حاکم به غیر ما 

 11معصیت کار بوده و باید توبه کند، و مرتد محسوب نمی شود.

این مطلب در حالی است که غالبا تصویب قوانین در جوامع اسلامی با نگاهی تطبیقی با اصول کلی در شرع مقدس اسلام صورت می  

ود به منظور ضدیت و عناد با قوانین اسلامی وضع شود. هم چنین اغلب قوانینی که در مجالس  پذیرد و این گونه نیست که قوانین موج

حکومت و  جنبه شوراها  به  که  است  هایی  حوزه  در  شود  می  اجرا  و  مصوّب  اسلامی  مدنی،  های  نیازهای  و  بشری  جوامع  متغیر  های 

شود که در این موارد همه فقهاء حتی فقهای اندیشه تکفیر، بر    اجتماعی و اداری و حاکمیّت نظم و مقررات در نظام اسلامی مرتبط می 

این بخش، ممنوع و حرام ضرورت قانون گذاری و قوانین موضوعه مرتبط با آن تاکید دارند و هیچ کدام از ایشان تصویب قوانین را در  

 (.2/194،تا)عبدالعزیز، بی نمی دانند 

موضوعه، هماهنگی و سازگاری با قوانین دینی و روح حاکم بر شریعت اسلامی می باشد،  در همه موارد یاد شده، ضابطه اصلی در قوانین  

ها این امر نمی تواند دلیل بر دارالکفر شدن کشوری مسلمان باشد،  اماّ به مجرد ظهور و اجرای برخی قوانین کفار یا شباهت با قوانین آن

اگر برخی احکام کفر در دارالاسلام جاری شود آن مملکت به دارالکفر بلکه در هیچ کتاب فقهی از سوی فریقین یافت نشده است که  

تبدیل میمبدّل می شود ( از سوی شود، اگرچه بالعکس این قضیه )که با انجام شعائر اسلامی در بلاد کفر، آن منطقه به بلاد اسلامی 

 (. 976: 1419)افندی،  بعضی فقیهان مورد قبول افتاده است

اسلامی بودن یا نبودن جایی که سابقاً یقین داشتیم بلاد اسلامی بوده ]شک کنیم[، اکنون نمی توان یقین سابق را   چنین اگر در بلادهم

 (.7/131: 1420)کاسانی،  ذاشت و حکم به بلاد کفر بودن کردکنار گ

منطقه ای دار الاسلام گویند که   . آن چه به عنوان معیار اصلی در تحقّق بلاد اسلامی از سوی مشهور فقهاء بیان شده آن است که به2

(. که برخی فقهاء غلبه جمعیتی مسلمانان 1/366:  1418)جوزی،    مسلمانان در آن جا ساکن بوده و احکام اسلامی در آن جا پیاده شود،

انجام حج و  در آن منطقه یا غلبه سیاسی مسلمانان و هم چنین ظهور شعائر اسلامی مانند اذان گفتن، برپایی نماز جمعه و جماعت و

 (.1/505: 1393)فاضل لنکرانی، اند نوان دار الاسلام شرط دانسته روزه... را برای صدق ع 

ها را دخیل در نام گذاری بلاد به دار الاسلام بدانند، مدعایی است بدون دلیل اما این که در تحقق دارالاسلام، ایمان حاکمان و حواشی آن

 ها بیان شده است.ریفی است که از سوی رهبران فکری جریان داعش و تکفیریو خلاف مبنای مشهور، و حتی مخالف تعا

ها مشروط دانسته است. وی چرا که ابن تیمیه به صراحت میزان و معیار دار الاسلام و یا دار الکفر را به ساکنان آن جا و اعتقادات آن 

در اواخر قرن هفتم که هیچ اعتقادی به اسلام نداشتند   12اردین حتی با وجود تسلّط حاکمان کافری چون تاتار مغول در شام یعنی بلاد م

:  1416)ابن تیمیه،    دار الکفر بودن آن جا نکرده است  اما به جهت جریان احکام اسلامی در بین ساکنان مسلمان، به صراحت حکم به 

18/282 .) 

 
  ،190، ص6ج، للقرطبی القران   لاحکام  الجامع ،368، ص 1ج زمخشری الکشاف  ، 368ص12ج فخررازی الغیب،   مفاتیح ،356و355، ص10ج، طبری، البیان جامع  .11

  رجمدا ،507، ص22ج، آملی جوادی تسنیم تفسیر  ،350و312، ص7ج، تیمیه لابن  فتاوی مجموع ،87ص،  العیون قره ،407، ص1ج، للشنقیطی البیان   اضواء

 33، ص8ج، للشوکانی الاوطار نیل ،305و304ص، شیرازی محمد  سید، القانون الفقه ، 336و335، ص1قیم، ج  ابن السالکین 
 .اند بوده  مغول آن  حاکمان که   است ترکیه شرقی  جنوب  شهرهای از  یکی  ماردین. 12



 

9 

 

اند که مسلمانان در آن جا ساکن بوده  م را منطقه ای دانسته ابن قیمّ شاگرد ابن تیمیه و مروّج افکار وی می گوید: جمهور علما، دار الاسلا

 (. 2/188: 1418و احکام اسلام در آن جا جاری است و جایی که احکام اسلام در آن جاری نباشد دار الاسلام نیست. )جوزی، 

احکام اسلامی در میان ساکنان آن   البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که وجود حاکمان اسلامی نقش به سزایی در نفوذ و اجرای 

ها علّت و سبب تغییر بلاد اسلامی به منطقه دارند، اما به صرف استیلاء کفاّر بر مسلمانان یا تغییر عقیده و ارتداد حاکمان و حواشی آن

 بلاد ارتداد و دار الکفر نمی گردد. 

به طور قهری بر بلادی اسلامی تسلط یابند مادامی که شعائر و    ها می گوید: اگر چه کفاردُسوقی از علمای مورد قبول داعش و تکفیری 

 (.2/188تا: ها برقرار است، آن منطقه به دار کفر مبدّل نمی شود. )الدسوقی، بیاحکام اسلامی در بین آن

م و دار الکفر باشد، آن ها ملاک در تحقّق دار الاسلااین فتوای گروه تکفیری داعشی مبنی بر این که ایمان و کفر حاکمان و حواشی آن 

اند آن چه که باعث می شود منطقه ای و بلادی رنگ قدر مردود بوده که برخی علمای وهابی و علمای جهادی تکفیری به صراحت گفته 

  نگ و وصف اسلامی بودن را میاسلامیت به خود بگیرد وجود حاکمان نیست بلکه این احکام اسلامی و شعائر آن است که به آن منطقه ر

 (.2/344تا: )عبدالعزیز، بی13بخشد

های اربعه از جهت مصداقی، رابطه عموم و خصوص مطلق است . از آن جا که رابطه منطقی میان کافر و کافر حربی بودن از میان نسبت 3

بنابراین   -م معرفی کرد  چرا که هر کافر و مرتدی را نمی توان کافر حربی دانست ولی هر کافر محاربی را می توان کافر و یا مرتد از اسلا -

در مساله انواع دار و بلاد نیز اگر چه در یک تقسیم بندی کلی کشورها را به دو قسمت دار الاسلام و دارالکفر تقسیم کرده اند )آملی، 

اند به رح کرده (. اما فقها فریقین و حتی فقها و رهبران فکری وهابیت و تفکر تکفیر، تقسیم بندی دیگری در دار الکفر مط6/298:  1380

  این معنا که می گویند: کفاّر یا اهل حرب هستند یا اهل عهد، که اگر اهل عهد و پیمان باشند یا ذمّی یا مهادن یا در امان با اسلام می

هل  (.پس به همین ترتیب و مناسبت، کشورهای غیر اسلامی یا با اسلام و مسلمانان در حال جنگ بوده که ا2/873: 1418باشند.)جوزی، 

های اسلامی  ها در حالت خصومت با اسلام و دولتهای آنحربند و یا اگر جنگ نمی کنند قوانین اسلام در آن جا پیاده نمی شود و دولت

ها و قراردادهای بین المللی و به رسمیّت شناختن کشورهای مسلمان و  هستند که آن ها نیز اهل حربند یا آن که با امضاء کردن پیمان

باشند، مانند بسیاری از کشورها در اند که دراین صورت اهل عهدو پیمان مییر به کشورهای اسلامی قرارداد عدم جاوز بستهفرستادن سف

آمریکای شمالی و جنوبی، یا کشورهای اروپایی و آسیایی و بخشی از کشورهای آفریقایی که در عصر حاضر هرچند دار الکفر هستند اما 

 (.8/416: 1409ظری، دار الحرب نمی باشند. )منت

مرتد شده که  بلدی  اهل  گویند:  ابوحنیفه می  مانند  اربعه  پیشوایان مذاهب  برخی  است که  الحرب این در حالی  دار  به  بخواهد  اگر  اند 

تبدیل شود این امر محقق نمی شود مگر به اجتماع سه شرط، که هیچ کدام از این سه شرط در زمان ما در بلاد اسلامی و کشورهای  

 ی اسلامی محقق نشده است و آن شروط عبارتند از:عرب

 . استیلا و ظهور احکام کفار در آن جا؛  1

 . این که در آن بلادِ ارتداد، هیچ مسلمانی و حتی کافر ذمیّ باقی نمانده باشد؛ 2

 (. 4/175: 1419. این که آن دار ارتداد در همسایگی دار الحرب واقع شده باشد. )افندی، 3

 
  کذلک مادامت و دارالاسلام  فهی دینهم شعائر یظهرون  المسلمون  مادام کفر دار لایجعلها المسلمین  بلاد  فی الکفر   احکام اظهارهم و الکفار  استیلاء ان قولهم و. )13

 ....(الاسلام  دار فی  فلاجهاد
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که یکی از مذاهب رسمی و مهم اهل سنت مانند حنفیّه برای تبدیل بلادی به دار الحرب به صرف ارتدادِ اهل آن سرزمین بنابراین همین  

اکتفاء نکرده لازمه اش آن است که صرف ارتداد برخی اهل بلاد و یا حاکمان و اعوانشان آن سرزمین به دار الحرب تبدیل نمی شود پس  

 (. 2/188تا: اد بر مسلمانان نمی گردد )الدسوقی، بیمجوزی برای فتوای وجوب عینی جه

و از آن جا که جهاد فقط به معنای قتال و کشتن نیست و تنها راه مواجهه با کفاّر و مشرکان، منحصر در کشتن آنان نیست، نمی توان با  

نان در بلاد اسلامی داد که به زعم گروهی  استناد به آیات دال بر جهاد علیه مشرکان فتوای به وجوب جهاد علیه رهبران اسلامی و مسلما 

 (. 37داد، ها را مرتد و کافر تلقی کرده اند. )علیتکفیری و افراطی، آن حاکمان و اعوان آن 

ت،  نکته: اگر در مقابل دار الاسلام، دار الکفر قرار گرفت، این تقابل از جهت فقهی را می توان برگرفته از نگاه ایدئولوژی و عقیدتی دانس

که هر بلادی که اغلبِ اهل آن دارای شریعت اسلام نبوده و احکام بلاد کفر در آن جا جاری باشد، دار الکفر بوده و احکامی ازجهت   چرا

شد،  فقهی بر آن بلاد جاری می شود، اما اگر نگاه ما در تقابل کشورها به دار الاسلام و دار کفر برگرفته از دیدگاه سیاسی و امنیتی ترسیم 

فا با عینک فکری و عقیدتی به دارالکفر نگاه نکردیم بلکه دارالکفر را به جهت دست اندازی و محاربه با دیگر کشورها به خصوص یعنی صر

زنجانی،   )عمید  است.  تامل  کفر محل  دار  و  اسلام  دار  به  عالم صرفا  بندی  تقسیم  گاه  آن  کردیم،  اسلامی، ملاحظه  :  1389کشورهای 

فقهی، در مقابل جبهه اسلام، کفاّر محارب و کفاّر غیر محارب قرار گرفته اند. در نتیجه اولّا: نمی    -ه سیاسی(. چرا که با این نگا3/229

 توان دارالکفر را مساوی با دار الحرب دانست. و ثانیا: احکام فقهی دارالحرب را نمی توان بر مطلق دارالکفر پیاده و اجرایی کرد. 

فقهی این دیدگاه  با  اما    سیاسی-بنابراین  دارالکفر هستند  اگر چه  زمان حاضر  و چه در  از کشورها چه در گذشته  دار، خیلی  احکام  به 

دارالحرب نبوده بلکه با مسلمانان یا پیمان صلح و متارکه جنگ امضاء کرده و یا اساسا جزء کشورهای غیر اسلامی بی طرف محسوب می  

 ی متفاوت با دارالحرب دارند. )همان(. شوند که هر کدام از آن بلاد از جهت احکام فقهی، احکام

ها اولا: آن بلاد اسلامی به دارالکفر تبدیل نمی شود. ثانیا: بالفرض که به دار الکفر پس با فرض ارتداد برخی از رهبران اسلامی و اعوان آن 

به کشورهای اسلامی که دچار چنین   نیز مبدّل شده باشد از نگاه فقه سیاسی هیچ یک از علمای اسلامی با عنوان دارالحرب و المحاربة،

 حاکمانی باشند، نگاه نکرده اند. 
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 گیری نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی دارالاسلام و دارالکفر از دیدگاه داعش نگاشته شده است. از نگاه داعش معیار اصلی و شاخص تعیین کننده  

حاکم مسلمان باشد اگر چه اغلب مردم کافر باشند آن بلاد    رآن بلاد است که اگرحاکم سیاسی مسلّط ب  عریف دارالکفر و دارالاسلامدر ت

نه جا دار الکفر است. وچون ملاک حکومت است  نان آن بلاد مسلمان باشند آندارالاسلام است و اگر حاکم کافر باشد اگر چه اغلب ساک

 اند. حکاّمشان تبدیل به دار الکفر شدهبه سبب ارتداد اند که تمام کشور های عربی و اسلامی ها نتیجه گرفته مردم پس داعشی

آن چه از نگاه مشهور فقهای فریقین و حتی رهبران تفکّر تکفیر به عنوان شاخص و معیار اصلی تعریف دار کفر و اسلام بیان   که  در حالی

به صرف تصویب قوانینی بر خلاف شرع در بلاد  باشد و  ها و برپایی شعائر و غلبه اکثریت ساکنان آن بلاد میاجرای احکام و نفوذ آنشده  

ا  ر "الحدود تدرء بالشبهات "توان قاعده  تاویلی در کار حکاّم می گردد . چرا که با توجیه وارتداد و دارالکفر شدن ایشان نمیاسلامی سبب 

 ور کرد.توان اتهام ارتداد را از ایشان دکند( پس میها را ساقط میجاری ساخت. )یعنی شبهات مجازات 

الحرب، هر دارکفری دارحرب نیست. و از طرفی با  منطقی عموم و خصوص مطلق میان دارالکفر و داری  رابطه همچنین گفتیم به اعتبار  

به دو قسم دارنگاه صر ایدئولوژی دنیا  امنیتی شد دیگرالکفر و دارالسلام تقسیم میفا  نگاه ما فقهی سیاسی و  اگر  اماّ  تقسیم    آن  شود، 

باشند کفار محارب و کفار غیر محارب، که احکام فقهی هر کدام  باشد، چرا که جبهه مقابل اسلام دو دسته از کفار میام نمیبندی تم

  اداره جامعه،     ها برای حفظ نظام و بات در بلاد اسلامی بلکه اغلب آنبسیاری از قوانین و مصو  به طور کلی باید گفت:   کاملاً متفاوت است. 

قسم از قوانین که خودشان وضع   شود، که داعش بدون لحاظ اینز تصویب با روح کلی احکام اسلامی تطبیق داده میوضع شده که قبل ا

 دهند.دانند، بطور مطلق بر تکفیر و ارتداد هر حکم دهنده بغیرما انزل الله فتوا میلازم می  ها را جایز وآن
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